
 .پارک بٌدم کو دیدم یکی داره در میسنو دستشٌیی تٌ
 ثانیو گفت: سلام چطٌری؟ 01بعد از 

 !منم خجالت زده گفتم: خٌبم مرسی
 گفت: چیکار می کنی؟

 گفتم: آدم اینجا چیکار میکنو؟
 دًباره گفت: می تٌنم الان بیام اًنجا؟

 .عصبانی شدم گفتم: نو ىنٌز خٌدم کار دارم
یيٌ دیدم داره میگو: من بعدا بيت زنگ میسنم. الان یو دیٌنو 

  .داره جٌاب سٌالای منٌ میده دستشٌیی ای تٌ


